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 1تصرف اراضی در افریقا: پرتوی از اقتصاد سیاسی مارکسیسم و جورجیسم فهم
 2ادُوم-فرانکلین ابُنگ

 برگردان و تلخیص: ایمان واقفی
 

ی این است. اما کار چندانی برای مقایسه های بسیاری درباب تصرف اراضی در افریقا انجام گرفته: پژوهشچکیده
ی حاضر بر دو رویکرد متخالف استوار است؛ رویکرد مارکسی و است. نوشته در نقاط مختلف افریقا نشده پدیده

دهند هایی که برای فهم تصرف اراضی در اختیارمان قرار مینسبت میان این دو و ایدهرویکرد جورجیستی. در اینجا به 
د جدا کن را  نظریههر « خوب  »های طور خودسرانه بخشکند بهرو با نقد کارهایی که سعی میی پیشنوشته پردازم.می

پردازی موضوع تصرف اراضی تواند در بازمفهومهای نظری مختلف میدهد چگونه افقبیامیزد، نشان میو با یکدیگر 
 کمک کنند. بویژه در افریقا 

 

 مقدمه

میلیون هکتار از اراضی این منطقه  ۳/۱ی ساله ی مردم ماداگاسکار در مقابل واگذاری نود و نهماهه۳ی مبارزه ۲۰۰۹مارس  ۱۷در 
وو به کودتای  نظامی  مردمیبه شرکت کره ی تصرف اراضی اما مسئله ختم شد. 3و خلع ریاست جمهوری مارک راوالومانانا ای د 

ه در خورده است. برای نمونابل توجهی از تاریخ افریقا با داستان تصرف اراضی گرهی ماداگاسکار نیست. بخش قمحدود به جزیره
کشته گزارش  ۴۲۰های بسیاری را بوجود آورده که فقط در یک نمونه تعداد ها و درگیریکشور اتیوپی روندهای تصرف اراضی نزاع
اضی در افریقا به کمک علوم اقتصادی جریان غالب ی تصاحب ار های بسیار، قصهها و مالشده است. علیرغم از دست رفتن جان
 ی نخبگان و دولتمردان افریقا همچنان ادامه دارد.و نهادهای جهانی مسلط و نیز طبقه

دهد تصرف اراضی کشاورزی همچنان با اهداف مختلف و ذیل عناوین متفاوت از قبیل کشاورزی تجاری، تحقیقات اخیر نشان می
های مختلف )اعم از نهادهای حکومتی و منافع خصوصی اندازهای توریستی و سوداگری گروهکشت گیاهان سوخت زیستی، چشم

رود. اگرچه فرآیند تصرف اراضی در اقصی نقاط جهان در جریان است اما یش میای و جهانی( به پهای محلی، منطقهدر مقیاس
هایی که میان اشَکال نوین سلب مالکیت و اسلاف خود های دیگر است. با وجود شباهتاین مسئله در افریقا حادتر از جغرافی

ت کشی سلب مالکیت نوین بر پایه مشخصی نیز در میان است. برقرار است، اما تفاوتجنبش محصورسازی در اروپا  مانند

ی هایی جدید و بستر حقوقی  جدیدسوژهمحصولات کشاورزی جدید،  تولیدگنندگانی با اهداف و فرآیندهای کار جدید، بازیگران و 
اندازی به قلمروهای برای تصرف، مصادره و یا تحت فشار قرار دادن مالکان سابق بنا شده است. علاوه بر این باید به دست

ندهای برای فهم فرآی ی طبیعی اشاره کرد که پیش از این سابقه نداشته است.شدههای آبی و مناطق حفاظتجدیدتری مانند حوزه
های جهانی و محلی، فردی و گروهی توجه کرد و این پدیده را در نوین سلب مالکیت باید به مناسبات و پویایی میان مقیاس

 ر جامعه قرار داد.تر  مناسبات اجتماعی دبستر  کلان

میلیون  ۵۶میلیون هکتار گرفته تا  ۵/۲دهند )از دست میشده بههایی انجام شده ارقام متفاوتی از میزان اراضی تصرفپژوهش
فرض اقتصاد اند. پیشها در تخمین قیمت این اراضی به خطا رفتهی آنمیلیون هکتار( و قاطبه ۲۲۸توسط بانک جهانی و 
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شود که میان خریدار و فروشنده برقرار است. در ای تعیین میت که قیمت کالاها و خدمات بر اساس معادلهنئوکلاسیک این اس
و این قیمت لاجرم برای هر دو طرف معامله سودآور است.  شوداین رویکرد قیمت در تعادل میان عرضه و تقاضا مشخص می

عرضه و تقاضا منابع اقتصادی به بهترین و کارآمدترین روش توزیع گوید که از خلال این مکانیزم اقتصاد نئوکلاسیک به ما می
 یرو صرفاً بر پایههایش در جهان واقعی وجود ندارد و از اینشرطاین رویکرد غافل است از اینکه هیچکدام از پیش د.نشو می

تاریخ تصرف اراضی در افریقا به ما نشان خواهد  آورد.آلیستی استوار است و نهایتاً نتایجی غیرواقعی به بار میمفروضاتی ایده
ی عنوان مثال این ایدهکند به ما القاء کند. بهست که اقتصاد نئوکلاسیک تلاش میچیزی تر از آندهیداد فرآیندهای اقتصادی پیچ

رتر خواهد صولات نهایی پرثملحاظ مدیریتی و محمقیاس و با مالکیت خصوصی بهفراگیر را درنظر بگیرید که اراضی مکانیزه، بزرگ
تا  رجوع کنیداند شدهای که به این شکل تصرفست به مدیریت ضعیف و کاهش محصولات خوراکی در اراضیبود. کافی

ش نق مراجعه کنید تا بهمقیاس  مردم بومی در افریقای غربی اراضی کوچکنگری موجود در این نگاه آشکار شود. یا به ساده
ت سی تولید پایدار و وابسته به زنان در گامبیامثال دیگر شیوهید. برب پیجهانی کاکائو  در تولید عاج و غنا ساحل یپیشگامانه

 ای در جریان است.که در چنین اراضی

 ها و نظریات مارکسیستی و جورجیستیدارد تا با تشکیک در علوم اقتصادی جریان غالب به ایدههای میدانی ما را وامیاین یافته
واقعی  صورتمند  آنچه بهتری برای فهم انتقادی و تحلیل نظاموی بیاوریم. به باور من این دو رویکرد انبان نظری آشکارا غنیر 

فرآیندهای اقتصادی دخل و تصرف ای را که در های اقتصادی و سیاسیدهد. این رویکردها مولفهدست میدر جریان است به
 فهمیم چرا دیگر اشَکال غیربازاریشویم و میل این نظریات ما به چرایی ناکارآمدی بازار آگاه میکنند برملا خواهند کرد. از خلامی

چه رویکردهای مارکسیستی و جورجیستی تا حد زیادی در تقابل با یکدیگر  اگر توزیع، تخصیص و مصرف در جریانند.تولید، 
برد اقتصاد نئوکلاسیک در تصرف زمین. در ادامه با -ی بردکشیدن ایدهر دو در یک چیز مشترکند: به چالشقرار دارند، اما ه

هب های غالب از موابستری مهیا کنم تا از خلال آنْ روایتکوشم کلیدی  اقتصاد مارکسیستی و جورجیستی می هایایدهتوضیح 
 و فوائد تصرف زمین را به چالش کشم.

 

 رویکرد مارکسی

ات است. اما مطالع دار محدود شدهی کارگر و سرمایهمارکس صرفاً به نزاع طبقاتی میان طبقهغالباً تصور بر این است که آثار 
گوید؛ زمین، نیروی کار و سرمایه. بر همین اساس او دهد مارکس پیوسته از سه نیروی اصلی در تولید سخن میمتاخر نشان می

برد که پیوسته در کشمکش و ائتلاف با یکدیگرند. منظور نام میداران و کارگران داران، سرمایهاز سه نیروی مختلف یعنی زمین
ست که در زیر  زمین )معادن(، روی زمین )خاک، گیاهان و آب( و اتمسفر بالای آن قرار دارد. مارکس از زمین تمام عناصر طبیعی

نیروی  یا سوسیالیسم، پیوندی ناگسستنی میانداری به باور او در تمام اشَکال اجتماع، از جامعه اشتراکی گرفته تا فئودالی و سرمایه
کار، زمین )منابع طبیعی( و استفاده از ابزار و تجهیزات برقرارست تا خوراک، پوشاک و نیز مسکن و دیگر ملزومات زندگی تولید 

یسم وران فئودالدر داست. « تولید اضافی»کند و ساخته شوند. علاوه بر این آنچه سازمان سیاسی جامعه را حفظ و بازتولید می

فها و رودخانهها، معادن، آبداران صاحبان اراضی )خاک، جنگزمین کارگرفتن ها( با بهها و ...( بودند و نیرو کار )دهقانان و سر 
ی فئودالی این بود که جامعه کردند. ویژگی  قدرت بازوی خود و البته ابزار و وسایل کشاورزی اقدام به کشت محصولات می

کردند تا در قالب کرد محصولات اضافی نیز کشت میدهقانان علاوه بر کشت محصولاتی که برای معیشت خود کفایت می
داران داری اما این تصرف ارزش اضافی شکلی دیگر به خود گرفت. در این نظام سرمایهدر سرمایهداران بدهند. بها به زمیناجاره

داران فروشند. اما سرمایهماندن نیروی کار خود را در قالب ساعت کاری میزنده زار و سرمایه هستند و کارگران برایابصاحب 
نشده . این ساعات کار پرداختکننددهند و مابقی را بدون پرداخت از آن  خود میها حقوق میتنها به بخشی از ساعت کار آن

 ست. داریهدر فرماسیون سرمای همان ارزش اضافی

ر با دار و نیروی کاگیرد نسبت سرمایهتا بدین جا تکرار مکررات بود. اما آنچه در متون مارکسیستی کمتر مورد توجه قرار می
تاب و ک کاپیتال، جلد سوم گراندریسهی نقش زمین در طور مشروح دربارهست. مارکس بهداریدار در نظام سرمایهی زمینطبقه

ز از داران نیدهد چگونه زمینبندی اشَکال اجاره در قالب سه دسته نشان میسخن گفته است. او با طبقه فینظریات ارزش اضا
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و  بهای تفاضلی دوماول، اجاره 4بهای تفاضلید. این سه دسته عبارتند از اجارهنشو دار و کارگر منتفع میی میان سرمایهرابطه
برابر  ایگذاریسرمایهزمین هنگامی که اشاره دارد که صاحبان  ایاختلاف اجارهاول به  بهای تفاضلی  اجاره. 5بهای مطلقاجاره

 (لحاظ موقعیت، مرغوبیت و حاصلخیزیبه) ای با مرغوبیت متفاوتاراضی( در هاآلات، تجهیزات حفر، زیرساختمانند ماشین)
گذاری ی اشاره دارد که صاحبان زمین هنگامی که سرمایهابهای تفاضلی دوم به اختلاف اجاره. اجارهآورنددست میبه شودمی

در هر دو مورد اگر محصول نهایی )نفت، محصولاتی معدنی، کشاورزی  .آورنددست میبه شودمیهایی یکسان نابرابر در زمین
تر تولید شده )از پایینفروش رسد، ارزش اضافی بیشتری که توسط نیروی کار در زمینی با کیفیت یا جنگلی( در بازاری رقابتی به

احب صشود که همان محصول را در زمینی با کیفیت بالاتر تولید کرده است. داری منتقل میخلال قیمت محصول( به سرمایه
 کند.از آن  خود می بهای بیشترعنوان اجارهبهرا ( یا سود سرشاراین ارزش اضافی  اضافی )تری دارد زمینی که اراضی مرغوب

جودیت بهای مطلق زمانی مو به فرآيند تصرف زمین است. در واقع اجاره ترمرتبطبهای مطلق کاملاً متفاوت و البته مکانیزم اجاره
محور -ساز، صنعت یا مالی( به بخش زمینو از یک بخش اقتصادی )مثلاً ساختاش را سرمایه دارفرد سرمایهکند که پیدا می
تر ای به زمینی منتقل شود که پیشهای زیستی یا توریسم( سوق دهد. بنابراین اگر سرمایههای کشت وصنعت، انرژی)شرکت
بهای تفاضلی دوم ای از اجارهبهای مطلق نخواهد بود. بلکه نمونهای از اجارهاست دیگر نمونه گذاری در آن انجام شدهسرمایه

داری به اراضی جدید از او کردن دسترسی سرمایهمین برای مهیاسرازیر شود، صاحب ز است. حال اما اگر سرمایه در زمینی جدید 
ی معادن ها متاسفانه تا به امروز محدود به حوزهاستفاده از این ایده گیرد.بهای مطلق( را می)اجاره 6ی نخستین استفادهاجاره

 زمین بسط دهم.بها را به موضوع تصرف ی اجارهکنم ایدهدر این نوشته تلاش میاست.  و نفت بوده

شود. بلکه اضافی و استثمار کارگر صرفاً در فرایندهای اقتصادی خلاصه نمیآموزد که مراحل تولید ارزش مارکس به ما می
زاع نای فرآیندهای سیاسی، حقوقی و نظامی نیز در کارند تا هر گروه بتواند نفع خود را تضمین کند. مارکس در کتب مجموعه

تن شکسدار در درهمی زمیندار و طبقهی سرمایهدهد چگونه طبقهنشان می بناپارت جدهم برومر لوئیهو  طبقاتی در فرانسه
گر نوظهور ی کار شوند و دهقانان را تبدیل به طبقهحقوق قانونی دهقانان برای دسترسی به اراضی فئودالی با یکدیگر متحد می

های حقوقی، ای از دگرگونیداری با مجموعهی سرمایهفئودالی به جامعهی کند که گذر از جامعهکنند. او همچنین آشکار میمی
ها شامل تبدیل املاک فئودالی به املاکی خصوصی، فروپاشی فرهنگ اشتراکی سیاسی، فرهنگی و نهادی همراه است. این دگرگونی

جای همحور ب-رانی سرمایهو گسترش فرهنگ مصرفی، تضعیف قدرت نیروی کار، تثبیت مشروعیت سرمایه و جایگزینی حکم
توان در تصرف اراضی در افریقا مشاهده کرد. علاوه بر این، اجتماعی را می-همین تغییرات سیاسی حکمرانی فئودالی است.

 رد.های غیرارضی مهیا کسازی به دیگر بخشسازی و تجاریی خصوصیدارانهتصرف اراضی زمینه را برای گسترش مناسبات سرمایه

ف دنبال کشداری در کانون توجه مارکس بود. او بهداری به نظام سرمایههای پیشاسرمایهی گذار از شیوهب مسئلهبدین ترتی
تی و کشاورزی پیشاصنع بینی وی دریافت نسبت افتد. علاقهتغییراتی بود که از پس این گذار برای روستا و شهر اتفاق می

 یدانست که پس از آن طبقهای گذرا میداری کار را صرفاً بازهمحور بود. مارکس اشّکال پیشاسرمایهمقیاس  سرمایهکشاورزی بزرگ
مقیاس و ی میان کشاورزی بزرگی مدرن خواهند شد. او برای نشان دادن رابطهدارانهدهاقین جذب کشاورزی سرمایه

با الهام  های بعدیکند. مارکسیستاستفاده می« انباشت از خلال بازتولید گسترده»و « انباشت اولیه»مفهوم دو ز مقیاس اکوچک
را مطرح « انباشت از خلال سلب مالکیت»از این چارچوب نظری به بسط و تدقیق آن اهتمام ورزیدند. دیوید هاروی اصطلاح 

. انباشت از خلال سلب مالکیت به فرایندهایی مملو از غارت، فریب و خشونت ست برای انباشت اولیهکرد که در عمل نام دیگری
گذاری مجدد به انباشت اولیه تحت نام انباشت از خلال سلب مالکیت روشن کردن این موضوع دلالت دارد. قصد هاروی از نام

ال مختلف ظهور و بروز دارد. همچنان پابرجاست و تحت اشک« اولیه»بوده است که این شکل از انباشت بر خلاف پسوند 
 نند، اهمیتدامیمرتبط با عصر پیشین  ای منسوخ ونباشت اولیه را پدیدهیاد بیاوریم اقتصاددانان نئوکلاسیک اهنگامی که به
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رور مسوتو را با هم ی اندیشمند مشهور هرناندو د  شتهشود. برای نمونه این پاره از نو آشکار میگذاری مجدد بیش از پیش این نام
 کنیم:

صرف فئودال بودن، کردن مالکان خُرد از ابزار معیشتشان، حق مالکیت خصوصی  بهید خلع
ها غارت  اراضی جمعی و .... این شرایط دیگر ممکن نیست در دوران حاضر تکرار شوند. نگره

 دهد.داری و استعمار نمیی غارت و بردهاند. دیگر هیچ دولتی به خود اجازهتغییر کرده

و  ها تا چه پایه همچنان زندها تغییر نام انباشت اولیه به انباشت از خلال سلب مالکیت، دیوید هاروی نشان داد که این پدیدهب

ی تغییر از اقتصادی مبتنی بر بازتولید گسترده به اقتصادی مبتنی بر دارد که اقتصاد جهانی یک دورهدرجریانند. او همچنین باور 
ی نخست در دوران پساجنگ جهانی دوم بر جهان حاکم بود، انباشت از خلال سلب کرده است. اگر شیوهسلب مالکیت را تجربه 

توان به های سلب مالکیت میمیلادی بر جهان سیطره یافت. از ویژگی ۹۰و  ۸۰های مالکیت با ظهور نئولیبرالیسم در دهه
کند انباشت از خلال سلب اشاره کرد. هاروی اضافه می« اتسازی مبادله و مالیمالی»و « سازی زمینسازی و خصوصیکالایی»

ابل ی قنکته سازی در میان است.نتیجه رسد و چه از طریق تقابل، پای  نوعی تصرف و کالاییمالکیت چه از طریق همکاری به
ی دانست. بلکه مفهومیگرانه نمهای منفی و تخریبتوجه آنکه هاروی به پیروی از مارکس انباشت سرمایه را صرفاً واجد سویه

کننده رو سیاستی کمکبار آورد و از این تواند با آوردن سرمایه به زمین ثروت بهسو انباشت سرمایه میدید؛ از یکمی دووجهی
تواند در قالب سلب مالکیت ظهور دیگر این فرآیند می (، از سویGDPبرای فقرا باشد )مثلاً با افزایش تعداد مشاغل و بالابردن 
 کند، همانطور که ما در تصرف اراضی شاهدش هستیم. 

دست باری پیروان اقتصاد جریان غالب و مدافعان محصورسازی اراضی همواره تصویری مثبت و مترقی از این سلب مالکیت به
 نیتیه و نهادهای دولتی( بهتصرف اراضی توسط دیگران )بخوانید صاحبان سرماخواهند ما باور کنیم که ها میدهند. آنمی

سازی خوب که در دام دوگانه انگارهگیرد. ما اما باید از این نگاه سادهانجام می داریی نظام زمینکردن کشاورزی و توسعهمدرن
 شود. فت میافتد برحذر باشیم. در هر فرآيندی نکاتی خوب و نکاتی بد یاو بد می

 شهایشان جدا، از ابزار تولیدشان کنده و به بخآموزد چگونه دهقانان از زمینطور خلاصه اقتصاد کلاسیک مارکسی به ما میبه
ی زنده ماندنشان فروش نیروی کار است. از خلال چنین شدن به کارگر یدی تنها شیوهشوند. با تبدیلصنعتی پرتاب می

کان ملآورند و بیدست میداران قدرت بیش از پیش بهشود. املاکملک زاده میی بیدار و طبقهلاکی امست که طبقهفرآیندی
ی شوند و بدین ترتیب شکاف اجتماعشان خلع ید میبگیر از ابزار و اراضیعنوان نیروی کار  مزدای نابرابر با سرمایه بهدر رابطه

ها های مارکسیستی وجود دارد پر کند. غالب مارکسیستخلائی که در تحلیلکوشد این نگاه می شود.بیش از پیش گسترده می
یان دار و اساساً زمین ندارند. با به مکنند و توجه کافی به طبقه زمینکار و سرمایه بنا می بینی ی رابطهتحلیل خود را بر پایه
نین شهر انداخت. همچ-طراف شهر و نیز پیوند میان روستاهای ای آبادیتوان پرتوی نو به مسئلهداران اما میکشیدن زمین و زمین

 ست. از اینی تعدیل اقتصادی در جریانکند که در کشورهای جنوب ذیل برنامهاین توجهات ما را قادر به درک فرآیندهایی می
 ها و در این میان نقش سیاست پی برد.تواند به مکانیزم تغییر آبادیخلال می

 رویکرد جورجیستی

ای نوشت که عقاید اقتصاددانان کلاسیک از قبیل ریکاردو، در فیلادلفیای امریکاست. آثارش را در زمانه ۱۸۳۹هنری جورج متولد 
اسمیت و البته مارکس در فضای فکری در جنگ و جدال بودند. اگرچه او خود اقتصاددانی کلاسیک بود و ملهم از ریکاردو اما 

یش از هایش بگیرد و نه تماماً اقتصادی بدیل است. به باور جورج نوشتهصاد ارتودوکس جای میرویکردش نه تماماً در قالب اقت
خواهم تمام آنچه من می ۱۸های فرانسوی قرن فیزیوکرات»گوید: ها نزدیک است، آنچنان که خودش میهر چیز به آثار فیزیوکرات

 «. غیر از مالیات بر زمینشکال مالیات بهتمام ااند: پایان بخشیدن به بگویم را گفته

شیده کیش و ارتودوکس کو کنند که با معامله با نیروهای راستبرخی از اندیشمندان جورج را متهم به داشتن افکاری التقاطی می
آمیزی نوعی سنتز ی من این درهمعقیدهبودن به ست دهد. اما برعکس ادعای التقاطید گرایی بهفردگرایی و جمع مخلوطی از
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دنبال هبها. این التقاطی بودن را باید در آرای اقتصاددانان نئوکلاسیک ردیابی کرد که فکار است و نه معامله با دست راستیا
 ای میان کارآمدی و برابری.بستان است. مثلاً مصالحهمصالحه و بده

. در ۱۸۷۹است نگاشته شده در سال پیشرفت و فقر پردازد، کتاب ی زمین مییکی از مهمترین مکتوبات جورج، که به مسئله
دارد منبع رشد نه سرمایه که کار است. به عبارتی برخلاف ادعای مسلط که افزایش سرمایه را منشاء رشد و جا جورج بیان میآن

جورج  هایترین دغدغهفقر و پیشرفت یکی از اساسیدانند، نقش کلیدی را کار در گسترش تولید به عهده دارد. پیشرفت می
یروهای گسترش نهای انسانی و پیشرفت جامعه که از خلال دنبال پاسخ این سوال بود که چگونه با رشد توانایی است. او بهودهب

در مقایسه با نرخ اجاره و نرخ سود رو به کاهش است. او باور  فقر رو به تزاید است و دستمزدها دست آمده است،تولیدی به
های انسانی )هوش پخت آموزشآور جمعیت( و نه دستد سرسامست )رشیندهای طبیعیی فرآداشت این وضعیت نه نتیجه

 ی اقتصاد کلاسیک زمین، کار وآموختهعنوان یک دانشی توزیع است. او بهی شیوهپایین، فقر آموزش، مهارت کم(، بلکه نتیجه
ست ت است با پرداخت اجاره، کار که فعالیتی انسانیی طبیعدانست. زمین که هدیهی تولید میی برسازندهسرمایه را سه مولفه

  شود.پاداش داده میبا دستمزد و سرمایه که ثروتی در خدمت تولید ثروت بیشتر )در قالب کالا و خدمات( است با سود 

 نست. باریداکنند، اما وی منشاء پیشرفت جامعه را کار میاگرچه به زعم جورج هر سه عنصر نقشی برابر در تولید بازی می
ن پاداش است. اما سرشت زمیرو سزاوار کند و از اینآید و پیشرفت را تسریع و تسهیل میافزایش سرمایه به کمک نیروی کار می

رو تحصیل اجاره توسط ست. از اینای طبیعیدو نیست. بلکه هدیه کدام از اینبا کار و سرمایه متفاوت است. زمین حاصل هیچ
کند خود گویای ای نرخ اجاره همواره افزایش پیدا میافزاید این حقیقت که با هر توسعهاست. جورج می مسئلهدار بسیار پر زمین

 رود.این است که چرا دستمزد و نرخ سود بالا نمی

ی عمومی های تکنولوژیکی ج( توسعهداند: الف( رشد جمعیت ب( پیشرفتساز افزایش ارزش زمین میعامل را زمینه ۵جورج 

به باور او اگرچه رشد جمعیت های سوداگرانه. بالاتر نیروی کار بخاطر افزایش مراودات و آموزش هـ ( فعالیت شهر د( کیفیت
ماندن جمعیت نیز ما حتی با ثابتین تنها علت بالارفتن ارزش زمین نیست. به عبارتی شود اما اباعث افزایش قیمت زمین می

ی جامعه افزایش شاهد افزایش ارزش زمین خواهیم بود، چراکه تقاضاهای فردی و به همراه آن ارزش زمین با پیشرفت و توسعه
افتادن سرمایه نیز منتهی به بالارفتن قیمت زمین جریانانضمام بهکنش کاری بهیابد. به همین طریق انجام کار و کنش و برهممی
علاوه بر این موارد جورج به تاثیر بسط و گسترش عوامل جانبی مانند نهادهای حکومتی در این افزایش ارزش اشاره  گردد.می
اندوزی را برای ثروتشرفت از نظر هنری جورج زمینه کند و همین پیپای گسترش این عوامل جامعه نیز پیشرفت میمهکند. می

 یابد.شدن نیروی کار و سرمایه انجام میاندوزی اما به قیمت متضرر ن ثروتکند. ایدار هموار میی زمینطبقه

دهد با دهد. جورج نشان میدستمزد کارگران در مقابل رشد قیمت زمین و افزایش اجاره ارزش خود را بیش از پیش از دست می
ی ها طبقهگیرند. منتفع اصلی این وضعیت تنالشعاع قرار میداران نیز تحتی کارگر، بلکه سرمایهط طبقهبالارفتن ارزش زمین نه فق

زایش ی افنتیجه« فقر در میان مسیر پیشرفت»کند که پیدایش بندی میجورج سخنان خود را به این شکل جمعدار است. زمین
لحاظ اقتصادی ناکارآمدست، چراکه کارگران را رو این شرایط بهاین از شدن دستمزد و نرخ سود است.ربانیاجاره به قیمت ق

فارغ از ناکارآمدی اقتصاد، این شرایط به زعم جورج اخلاقی کند. و نهایتاً نارضایتی را دوچندان می انگیزه و سوداگری را تشویقبی
کند باید کسی که در فرآیند تولید مشارکت میا آنکند باید دستمزد بگیرد، تنهکسی که کار میافزاید تنها آننیز نیست. وی می

ای ی طبیعت است و نباید به داراییکسی که مالک است باید پاداش بگیرد. زمین اما هدیهسهمی از محصول نهایی ببرد و تنها آن
 خصوصی تبدیل شود.

اه کند. ر هموار میداند تصادی ناکارآمد میای طبیعی راه را برای آنچه جورج حلالّ وضعیت اقعنوان هدیهگرفتن زمین بهدرنظر 
کردن اراضی ی اشتراکیاندازههیچ چیز به»رج ست. به بیان جو ای اشتراکیامحای مالکیت خصوصی  زمین و تبدیل آن به دارایی حلْ 
یع زاعتقاد به بازتو ی بازتوزیع زمین ن ایدهمدافعادر عین حال جورج برعکس  «. ی فقر را برای همیشه حل کندتواند مسئلهنمی

ح کرد. اصطلا عنوان چیزی متفاوت از مالیات بر مسکن دفاع میجای زمین داشت. بدین منظور او از مالیات بر زمین به اجاره به
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دو مالیات بر مسکن را غیرضروری  اینکردن تمایز ماست. اما جورج با تمایز میان زمین و مسکن را دشوار کرده 7مستغلات
رو نباید مشمول مالیات  شود و از ایناست ساخته میانجام شده آن باور او مسکن با اتکا به کاری که بر روی بهدانست. می

ست هاییبستن بر داشتهجورج مالیاتست. بدین ترتیب اصل بنیادین اندازی بر سر راه کار ساختمانیشود. این مالیات صرفاً سنگ
کردن زمینی که جامعه در کلیتش به بالارفتن ارزش آن بر همین سیاق خصوصی دست آوردنش تلاشی نشده است.که برای به
بندی نیز منطبق است. این مالیات مشخص است چراکه ی مالیاتاست امری نابجاست. مالیات بر زمین با فلسفهکمک کرده

آسان است و  آوری آن نسبتاً عست؛ عادلانه است چراکه ثروتی بادآورده است؛ کارآمد است چراکه جمبینیارزشش قابل پیش

 هد.دسوداگری را کاهش می

کرد. در ی مالیات زمین بود، آنچنان که درخواست امحای تمام اشکال دیگر مالیات را میدر مجموع جورج بسیار مسحور ایده
یکوشید با خصوصزمین می مالیات   کنند.  جورج با دفاع ازاندازی میشدن سنگها صرفاً بر سر راه صنعتینگاه او دیگر مالیات
های او پیشنهاد داد تا این مالیات  زمین خرج کالاهای اجتماعی مانند خانه ست مبارزه کند.ای طبیعیکردن زمین که هدیه

خود افزایش  سهمهای عمومی به گذاریها و در یک کلام خرج جامعه شود. اگرچه این سرمایهاجتماعی، بیمارستان، مدارس، جاده
 ود.شپیشرفت اجتماعی منتج می به زداید وها را میارزش زمین را دربردارد، اما سیستم مالیات یکّه )مالیات  زمین( نابرابری

 ها و کاربردهاها، شباهتمارکس و جورج: تفاوت

ضیح مارکس صرفاً بر اساس های آشکاری وجود دارد. پیشتر نشان دادیم تو ها و تفاوتی مارکس و جورج شباهتمیان ایده
عنوان متغیر سرمایه و کار تا حدی نابسنده است. مارکس در ماتریالیسم دیالکتیکی بر پویایی نیروهای تولیدی به بینی رابطه

کند. حال آنکه زمین در نگاه تاریخی جورج عنوان بخشی از این حرکت اشاره میاصلی حرکت جوامع تاکید و بر نقش زمین به
ت مانند اقتصاددانی کلاسیک بر نقش مثبکند و اصرار کمتری بر نیروهای تولیدی دارد. همچنین جورج بهنونی بازی مینقشی کا

دهد و راه حلی که برای شدن زمین و کار انذار میگذارد. البته او نسبت به کالاییداری صحه میهای خصوصی و سرمایهبنگاه
شدن زمین باید بر سیاست گوید تا پیش از اشتراکیدن زمین است. جورج همچنین میکر کند اشتراکیابله با آن توصیه میمق

توان به جورج داشت عدم توجه او به قشربندی طبقاتی جامعه است. این نقدی که می بندی بر زمین تاکید کرد.مالیات
 اند.دیل دولت را پشتیبان خیرجمعی میهمین دلشود که او جایگاه طبقاتی دولت را دریابد و بهگی مانع از آن میطبقهکور

ی زمین در رویکرد جورج است. حال آنکه در چشم مارکس نابرابری دادن تمام اشکال نابرابری به مسألهتفاوت دیگر اما در حواله
 کرده است:بندی های این رویکرد را جمعها و شباهتای از تفاوتشود. جدول زیر خلاصهتر تعریف میدامنای وسیعدر پهنه

 های میان مارکس و جورجها و تفاوتشباهت

 جورج مارکس مقولات تحلیلی

 طبقه طبقه واحد تحلیل

 داردار و کارگر در مقابل زمینسرمایه دارکارگر در مقابل سرمایه تضاد طبقاتی

 کورطبقه طبقاتی نقش دولت

 و  قیاستاریخی، استقراء  تاریخی، دیالکتیکی، ماتریالیستی روش پژوهش

 اجاره ارزش اضافی ی نابرابریریشه

 کردن زمین و مالیات زمیناشتراکی کنترل دولت توسط کارگران -کردن تحت کنترل کارگرانملی حلراه

 ملی یلالملبین مقیاس تحلیل

                                                           
7 Real estate 
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ردازی پاراضی را دوباره مفهومی تصرف های اصلی این دو رویکرد را خلاصه کنم تا در پرتو آن بتوان مسألهدر پایان مایلم ایده
 کرد:

های مختلف )محلی، ملی، دست دهد که در آن مقیاسمحور بهالف( پژوهش درباب تصرف اراضی باید تحلیلی تاریخی و طبقه
طبقاتی  ایاند. وقایع اخیر  اقتصاد تصرف زمین در افریقا باید در پرتو تاریخ و از زاویهای و جهانی( مورد توجه قرار گرفتهمنطقه

د. ی جهانی مشخص شو در پهنهمختلف  فاوت درون و میان کشورها و مناطقنگریسته شود تا بازندگان و برندگان بازیگران مت

آمیزند. این دو در کنند و با یکدیگر میدر کنار هم وجود دارند، تغییر می هادادناز دستو  دستاورهاکه آنی کلیدی نکته
طبقاتی آن آشکار شود. همین امر ضرورت  یکنند تا ویژگی محلی و جهانی سرمایه و پویایتصرف میهای موجود دخل و واقعیت

 کند. ها و مبارزات علیه تصرف اراضی بیش از پیش میی واکنشهای تطبیقی را دربارهانجام پژوهش

ای که ناشی از حاصلخیزی میان اجارهتوان دهد میاو نشان میدهد. دست می ی اجاره بهب( مارکس تحلیلی متفاوت از مسأله
ی ناشی از آوردن توان انواع مختلف اجارهی که منبعث از آوردن سرمایه است تمایز قائل شد. همچنین میزمین است و اجاره

 و کمتر بیشتر گذاریای با کیفیات مختلف است یا سرمایهای برابر در اراضیگذاریای که ناشی از سرمایهسرمایه را برشمرد؛ اجاره
های ای که از خلال رقابت میان و یا درون بخشاجارهتوان قدمی به پیش رفت و میان هایی با کیفیات برابر. حتی میدر زمین

ی ألهتر مستر و عمیقشکلی دقیقدهد بهبینی به ما اجازه میاست تفاوت قائل شد. این باریک مختلف اقتصادی حاصل شده
 مورد مداقه قرار دهیم. زمین در افریقا را

عبارتی بر خلاف دیدگاهی هنجاری که دولت را حامی اجتماعات بهآموزد. های مارکس به ما تحلیل انتقادی  دولت را مینوشته ج(
هیا مزدایی  زدایی و دهقانداری را پربارتر و زمینه را برای کشاورزیداند )که البته سرآخر بازوهای سرمایههای مختلف میو گروه

شیم. های طبقاتی قوانین را افشا کنیم و به چالش کهای طبقاتی دولت هستیم تا سویهکند( ما نیازمند نگاهی تحلیلی به بنیانمی
 های استعماری و یا پسااستعماریرصد کنیم و به ریشهدولت را ساختاری های گیریتوانیم جهتتنها در این صورت است که ما می

حتی ممکن است دولت در راستای خیر عمومی قدم بردارد: دولت اما برای یک پژوهشگر در ماجرای تصرف  آن ره یابیم. البته
ها در سیستم مالکیت کند، بیش از هرچیز بخاطر اینکه بخش قابل توجهی از زمیناراضی نقش موضوعی تجربی را بازی می

تواند موضوعی برای یک تحقیق عملی باشد که ین امر میهم است ــترل نهادهای سنتی باقی ماندهاراضی در افریقا تحت کن
 چگونه استعمارگران نهادها را تغییر دادند

دهد و در مقابل چگونه اجاره نابرابری ایجاد محور اجاره را افزایش میآموزیم چگونه کشاورزی سرمایههای جورج مید( از نوشته
افزایش قدرت کار است. اما  ،بهبود کار ]هایتکنولوژی[ی بلافصل نتیجه»...گوید بخشد. چنانچه او میرا تداوم میکند و آنمی

تن های سیستماتیکی از اثر بالارفتحلیل«. ی این افزایش نیز بالارفتن اجاره استست. نتیجه8تولیدی حاشیهی دوم آن افزایش نتیجه
هم در بستری شهری و هم در بستری روستایی مورد  اجاره بر گسترش نابرابری و فقر موجود است. اما جورج مفهوم اجاره را

ی شهری، اقتصاد و توجه چندانی به تحلیل اجاره و اثرات آن بر جامعه تصرف اراضی بررسی قرار داد. در حال حاضر مطالعات  

 اند.نکردهمحیط 

شناسی کاربری زمین ی گونهدربارهتوان درک از زمین را عمق بخشید. اگرچه مطالعات زیادی هـ ( با کمک مفاهیم جورجی می
عادن ی آب، ماست. در نگاه جورج زمین دربرگیرندهای وسیعتر پرداخته شدهانجام یافته است، اما کمتر به مفهوم زمین در دامنه

 و دیگر اشکال طبیعت است.

ی تغییرات توانند بر مسألهیهای آتی مای  مارکس و جورج، پژوهشدوره-مند و بیناهای زماناز تحلیلگرفتن و( با کمک 
تد وقتی افی میهای طبقاتی و آثار و پیامدهای آن برای جامعه، اقتصاد و محیط زیست تمرکز کنند. مثلاً اینکه چه اتفاقجایگاه
باً غال شوند.داران میداران مبدل به زمینشوند و یا برعکس وقتی سرمایهداران تبدیل میو سرمایه خوارانزمین بهداران زمین
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ای فراملی و خارجی دارند. گرچه در ساحت نظر ممکن ریشه خوارانزمیندهد. اما داران را تشکیل میی زمیننخبگان بومی طبقه
 تواند این روندها را آشکار کند.دار یا متصرف زمین تبدیل شود. تحقیقات آتی میدار محلی به سرمایهزمیناست یک 

مقیاس و کشاورزی شهری به داری کوچکگیری مالیات بر زمین و زمینی بکار اشد برای مطالعهتواند راهنمایی بجورج می ز(
کنندگان زمین راه صادرهبستن بر مد به این بپردازند که آیا مالیاتهای زمین بایعبارتی پژوهشعنوان راه حلی برای نابرابری. به

هبستن بر مصادر هست یا خیر. آیا در حین مالیات اند به جامعهت آوردهدسکنندگان بههبرای پازپرداخت آنچه این مصادر  مناسبی
های اقتصادی را تشویق کرد؟ این روش البته در تقابلی آشکار است با ی نیروی کار و بنگاهتوان بکارگیری عادلانهکنندگان می

ی برای جذب هایپایین زمین، معرفی مشوقبهای اجارههای مالیاتی برای زمین، آنچه در افریقا در حال وقوع است: معافیت
ناکارآمدی در کسب درآمدهای مالیاتی، رویگردانی از سیاست استفاده از زمین برای تامین مواد خوراکی سرمایه. وضعیت فعلی )

دقیق و ت دارد تا رویکردهای جورجیستی را تصحیحکارگیری تکنولوژی به جای انسان( ما را بر آن میداخلی، اشتغال محدود و به
ی اراضی کنیم. شاید باید در کنار دریافت مالیات به تعیین سقفی برای آن نیز فکر کرد. البته این بدان معنی نیست که مصادره

ر قالب تواند دهایی فکر کرد که چگونه منافع فردی میشود خوب است. بلکه برعکس باید به راهتا جاییکه مالیات پرداخت می
لال به ه کند تا از این ختواند درآمدی قابل توجه نصیب جامعمی زمین ازگردد. باید به این اندیشید که مالیات  مالیات به جامعه ب

 شود.کردن مجدد و تغییر مسیر زندگی کمک کشاورزی

 


